
يكي از شــريف‌ترين انســان‌هاي اين دُور و زمانه، دكتر 
سيدحبيب ساداتي است. وي فردي مهربان و دوست‌داشتني 
با تفكّري انسان‌دوستانه كه در يكي از محله‌هاي پايين شهرِ 

شيراز به‌طبابتِ افرادِ بي‌بضاعت اشتغال دارد.
سابقة دوســتي ما به‌دوراني برمي‌گردد كه از سال 1343 
تا 1349 در دبيرســتان اميركبير استهبان به‌تحصيل مشغول 
بوديم. ايشــان علاوه بر دروسِ دبيرستاني كه سرآمدِ همة 
مــا بود، به‌لحاظ رفاقت و صميميت در دوســتي، يگانه بود. 
از همــان اوَانِ نوجواني علاوه بر گذراندنِ دروس، به‌مطالعة 
كتاب‌هاي غيرِ درسي هم علاقة وافري از خود نشان مي‌داد. 
به‌خوبي در ذهن دارم كه در همان سال‌ها كه استهبان فاقدِ 
كتابخانة عمومي در شــهر و حتي در دفترِ دبيرستان بود، از 
ايشان چندين كتاب دريافت نمودم و به‌مطالعه‌اش پرداختم. 
كتاب‌ها بيشــتر در زمينة داســتان و رُمان بود. واژه‌هاي كه 
در كتاب‌ها براي نخســتين بار مي‌خواندم و نمي‌فهميدم، از 
ايشان مي‌پرسيدم. شايد يكي از كساني كه بنده را به‌مطالعه 
راغب نمود همين جناب آقاي دكتر ســاداتي باشد. يكي از 
كتاب‌هايي كه خواندم »امشب دختري مي میرد« بود. هنوز 
طعمِ شــيرينِ مطالعه از آن زمان تاكنــون را با خود دارم و 

به‌نوعي مديونِ الطافِ بي‌دريغِ جنابِ آقاي دكتر هستم. 
به‌خوبي آشكار است كه دورانِ تحصيل با همكلاسي‌هاي 
گوناگــون همنشــين و همــدرس بوديم. از شــرورترين 
دانش‌آموزان تا مهربان‌ترينِ آنان با ايده‌هاي مختلف، رفتارها 
و برخوردهاي گوناگون ســر و كار داشتيم. آقاي سيدحبيبِ 
ســاداتي يكي از مؤدب‌ترين، خالص‌تريــن و مهربان‌ترينِ 
دانش‌آموزان آن زمان بود. همين خصلت‌هاي انســاني‌اش 
موجب شد تا مرا جذبِ خويش نمايد و خوشبختانه زيباترين 
و مفيدترين ابزارِ زندگيِ ســالم يعني كتاب را به‌دســتِ بنده 
داد كه تــا عمر دارم علاوه بر عدمِ فراموشــي، اگر صاحبِ 
تفكري شــده باشم، بخشِ عمده‌اش سهم جنابِ آقاي دكتر 

ساداتي است.
توفيقي حاصل شــد تا در روزِ شــنبه 18 مهرماه 1394 
به ديدارِ ايشان بشــتابم. مطبِ ايشان همين‌طور كه عرض 
كردم، در يكي از محلاتِ فقير و محروم شيراز يعني منطقة 
بني‌هاشمي نزديكِ جادة كمربندي شيراز – بوشهر است. با 
همان خلوصِ نيّتِ 50 سال پيش مرا در آغوشِ گرمِ خويش 
فشرد. سردي و كسالتِ روزگارِ تلخي را كه پشتِ سر گذاشته 

بودم، براي چند لحظه به‌وادي فراموشــي سپردم و يادِ ايّامِ 
جواني مرا سرشار از مهر و عاطفه نمود. هر چه بود در همان 
عوالمِ نوجواني و جواني بود. در آن ســال‌ها چه مي‌دانستيم 
كــه با چه سرنوشــتي رو به رو هســتيم؟! و چه ضربه‌هاي 
هولناك و شــاق‌‌هاي بي‌رحمانــة روزگار مرا به‌اين پرتگاه 
زندگي ســوق خواهد داد؟! اي كاش اين گرمي دستانِ دكتر 
را مي‌توانستم براي هميشه در خود ذخيره كنم. افسوس كه 
همه چيز در گذر است. توصية بنده به‌نوجوانان و جوانانِ اين 
روزگار اين اســت كه قدرِ جواني‌تــان را بدانيد و راهِ صحيحِ 
زندگي را برگزينيد. دوســتانِ خوب و مُصلح را انتخاب كنيد 
و تا مي‌توانيد از ميوة شيرينِ دوستي‌تان براي زندگي بهتر و 

آينده‌اي درخشان‌تر بهره بگيريد.

دل كَندن از دكتر ســاداتي با آن همه سعة صَدر و همّتِ 
والايش برايم مشــكل بود، ولي گريزي نبود. از مطبش كه 
بيرون آمديم، كوچه‌هاي جنوبِ شهر را با قدم‌هاي مباركش 
پيش برديم. خســته بود. خســته از آن همه طبابتِ پدرانه و 
دلســوزانه. ديگر جايز ندانستم كه بر خستگي‌اش بيفزايم. با 
حســرتي وصف ناشــدني، خداحافظي كردم و سر در گم در 

كوچه‌ها پرَسه زدم.
اي كاش بســياري از دكترهاي شــريفِ اين روزگار، از 
خوي و مَنشِِ اين دكترِ وارســته مي‌آموختند تا به‌سوگندي 
كه خورده‌اند وفادار بمانند و همچون تعدادِ انگشت‌شــماري 
نباشند كه مطبِ دكتراي خويش را شكل نداده‌اند مگر براي 
سركيســه كردنِ مردم. چون بسيار شــنيده‌ايم كه بعضي از 

دكترها بدونِ اين كه بيمارشــان نياز به‌عملِ جراحي داشته 
باشد، آن چنان بيمار را در اسِترِس و اضطراب قرار مي‌دهند 
تا بيمار مجبور شــود اگر خانه و كاشــانه‌اي دارد بفروشد تا 
بتواند هزينة سي چهل میليوني عملِ ناخواسته‌اش را به‌جنابِ 

دكتر بپردازد. 
اميد كه دولتِ بختِ دكتر ســاداتي و امثالِ ايشــان كه 
خوشبختانه در شهر خودمان نظيرش را فراوان داريم كه در 
لا به لاي القابِ فريبندة تبليغاتِ نابجاي برخي از پزشكان، 
ناپيدايند، پايــدار بمانند. گرچه مردمِ حق‌شــناسِ، خود قدرِ 
چنين انســان‌هاي شــريف را مي‌دانند. خواستم در اين‌جا با 
ذكرِ نامِ دكترهاي مردمدار و شــرافتمندِ شــهرمان، قدردانِ 
زحمات‌شــان باشــم ولي با خود گفتم نكند نامِ عزيزي را از 
قلم بيندازم كه اين خود گناهي نابحشودني است. اميد كه در 
آينده بتوانم بخشي از ديني كه آن بزرگوران بر گردنِ بنده و 

امثالهُم دارند، ادَا نمايم.
آن‌چــه در تاريــخ ماندگار اســت، چهرة ايــن عزيزانِ 
مردم دوســت اســت، نه همچون آن خانمِ دكترنمايي غيرِ 
اســتهباني كه متخصصِ زنان و زايمان بود و بســياري از 
نوزادن و مادران شــان را به‌خاطرِ نداشــتنِ پول و هزينه‌اي 
كه دكتر براي سِــزارينِ قُلابي و نالازم، درخواست مي‌كرد، 
 ســاليانِ ســال اســت كه در زيرِ خاكِ ســردِ بي عدالتي

 مي‌پوسند.
به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه دكترنماها، دستِ دزدانِ سرِ گردنه 
در دورانِ رضا شاه كه ارَخُلاقي بر تن داشتند و مَلكيني به پا 
و چماقي در دست، از پشت بسته‌اند. و اين را هم مي‌دانيم كه 
اگر آن دزدان مي‌خواستند به‌كارواني يورش بياورند، چنانچه 
زني در قافله بود، آن چنان غيرت و مردانگي داشــتند كه از 

غارت و دزدي صرفنظر مي‌كردند. 
يا از دكترنماي ديگري بگويم كه از او خواهش مي‌كردند 
كه فلاني فقير و تهيدســت است و پولي براي عملِ جراحي 
ندارد، با وقاحت و صراحتِ تمام گفته است: »خُب! وقتي پول 

ندارد، برود بميرد!«
در همين قياس اســت كه مي‌بايســت قدرِ پزشكاني را 
بدانيــم كه عمر و زندگي‌شــان را وقــفِ محرومانِ اجتماع 
نموده‌اند. اميد كه بتوانيم قدرشناس آن گرامي‌گُهران باشيم 
و مترصدِ فرصتي گرديم كه گوشــه‌اي از آن همه عنايت و 

محبت‌شان را پاسخگو باشيم.

پزشكي انساندوست
محمدرضا آل ابراهيم

آشنایی با قرآن 

 تفسیر سوره انفطار 

عتاب امام رضا)ع( به زیدالنار
زیدالنار )برادر امام رضا و پسر موسی بن جعفر( آمده 
بود به مرو و در مجلســی که امام رضا)ع( هم نشســته 
بودند عده‌ای را در گوشــه‌ای جمع کرده بود و مرتب از 
فضایل اهل بیت ســخن می‌گفت که ما اهل بیت چنین 
و چنان هســتیم )به این مضمون که ما اولاد پیغمبریم 
و حســابمان جداست( شما بروید فکری به حال خودتان 

کنید.(
حضرت متوجه شــد، کی مرتبه بــه او نهیب زد: یا 
زید! )یــک »یا زید«ی گفت که مجلــس تکان خورد( 
این مهملات چیســت که بــه مردم می‌گویــی؟! اگر 
این طور باشــد که تو می‌گویی، پس تو از پدرت موسی 
بن جعفر)ع( بالاتر هســتی، چون پدرت عمل کرد و ]به 
سعادت[ رسید و تو عمل نکرده می‌خواهی مثل او باشی!

کلا بــل تکذبون بالدین. این حرف‌هــا را رها کنید! 
خودتان را گول نزنید! این حال شــما عــاوه بر اینکه 
اعتماد به لطف پروردگار نیســت، حتی غرور هم نیست، 
بلکه اگر عمق آن شــکافته شــود تکذیب اســت؛ شما 
نســبت به روز جزا )یعنی روزی که ماهیتش این است 
که از اعمال تشیکل می‌شود( تکذیب دارید. و ان علکیم 
لحافظین. کرامــا کاتبین. ما حافظان و نگهبانان اعمالی 
داریــم که کرام‌الکاتبین‌اند؛ یعنی نویســندگانی بســیار 
بزرگوار و صاحب عزت هستند که هیچ نقصی نمی‌توان 
به آنها گرفت. این حافظان اعمال و نویسندگان بزرگوار، 
اعمال خوب و بد شما را می‌نویسند، چه آن عملی که به 
ظاهر انجام بدهید و چه آن چیزی که در نیتتان باشــد. 

یعلمون ما تفعلون. یعنی تمام کارهای شما را می‌دانند.
ان الابرار لفی نعیم. و ان الفجار لفی جحیم. یصلونها 
یــوم الدین. و ما هم عنها بغائبیــن. و ما ادرکی ما یوم 
الدین. ثم ما ادرکی ما یــوم الدین. یوم لا تملک نفس 
لنفس شیئا و الامر یومئذ لله. نتیجه ضبط و حفظ اعمال 
که در آیات قبل ذکر شــد این است که: ان الابرار لفی 
نعیــم. و ان الفجار لفی جحیم. نکیان و ابرار در نعمت لا 

توصفی هستند و فجار در عذاب لا توصفی.
انسان دارای دو وجهه است

این مطلب که انســان دارای دو وجهه است، در آیات 
دیگر قرآن نیز هست و جزء مسائل  مسلمه قرآن است؛ 
به آن چیزی که به وجهه عِلوی انســان مربوط اســت 
می‌گویند جنبــه یمینی و به آنچه که به وجهه سِــفلی 

انسان مربوط است می‌گویند جنبه شمالی.
در این مــورد حدیث هــم داریم به ایــن مضمون 
که دل انســان دو گوش دارد، کیی از طرف راســت و 
کیی از طرف چپ؛ وجهه انســان به عالم ملکوت اعلی 
را می‌گویند گوش راســت و وجهه‌اش به طرف ســفلی 
را می‌گویند گوش چپ؛ از گوش  راســت الهامات خیر 
می‌شــنود و از گوش چپ الهامات شــر، تا کدام الهام را 

بپذیرد و به کدام کی عمل کند.
در آیه‌ای می‌فرماید: اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و 
عن الشمال قعید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. 

این دیگر نفس آیه قرآن است و در آن بحثی نیست.
همچنیــن در این مورد حدیثی اســت که می‌فرماید: 
ملائکه‌ای که کاتب اعمال هســتند )چون کرام کاتبین 
هستند و سنخشان سنخ قدس است( وقتی انسانی موقع 
مرگش می‌رســد و می‌خواهند از او جدا شوند، اگر عمل 

صالح انجام داده باشد به او می‌گویند: 
»خــدا به تو جزای خیر دهــد، در این مدتی که با تو 
بودیــم جز خیر از تو چیزی ندیدیم، از زبان تو همه خیر 
دیدیــم، از قلب تو خیر دیدیم، عمــل تو را خیر دیدیم، 
ما نزد پــروردگار برای تو شــهادت خواهیم داد« و اگر 
برعکس، انســانی گنهکار باشــد، موقع جدا شدن او را 
نفرین میک‌نند و می‌گویند: »ما چقدر از دست تو در این 
مدت معذب بودیم، چون هر چه از تو دیدیم پلیدی بود. 

ما در نزد پروردگار، خصیم تو خواهیم بود«
معنی کلمه »فجار«

کلمه فجار در آیه و ان الفجار لفی جحیم از »فجور« 
گرفته شده. در بعضی موارد برای عمل بد کلمه »سیئه« 
به کار رفته اســت. این کلمه بــه معنی عمل بد و عمل 
زشت اســت که معنای عامی است )در مقابل »حسنه« 

که به معنی عمل نکی و عمل زیباست(.
در بعضی موارد تعبیر »اثم« گفته شده. )»اثم« یعنی 
کاری که قلب انســان بالطبع آن را قبول نمیک‌ند.( خدا 
انســان را با فطرت پاک آفریده، لذا برخی چیزها را قلب 
انســان بالطبع قبول نمیک‌ند و از آنها نفرت دارد گرچه 

گاهی انسان آنها را به خودش تحمیل میک‌ند.
ببینیــد قرآن مجید در مورد »غیبت« چه تعبیر زیبا و 
عجیبی دارد، می‌فرماید: و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب 
احدکم ان یاکل لحم اخیه میتــا فکرهتموه. آیا کیی از 
شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟! فرض 
 کنید انسانی قحطی زده باشد، در آن حال قحطی هر چه 
گیــرش می‌آید می‌خورد، ولی در همــان حال اگر بداند 
این گوشــتی که می‌خورد برادر مرده‌اش اســت، با حال 
نفرت این گوشــت را می‌خورد. غیبت برای انسان چنین 
حالتی دارد. شــخصی که غیبت میک‌ند مثل گرســنه 
قحطی‌زده‌ای اســت که از شدت گرســنگی به صورت 
درنده‌ای درآمده و گوشــت برادر مرده‌اش را می‌خورد و 
لذت ظاهری می‌برد ولی در عین حال آن نفرت معنوی 
هم سر جای خودش هست؛ هم لذت می‌برد و هم نفرت 
دارد؛ لذت می‌برد از جنبه خوی حیوانی و ملکات بدی که 
پیدا کرده، و نفرت دارد چون هر چه هست انسان است و 
فطرت انسانی‌اش از این کار تنفر دارد. پس، از این جهت 
که گناهان، مورد تنفر فطرت انســان است قرآن از آنها 

تعبیر به »اثم« کرده.

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری 
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 جالحروصنم سي دنت1
 مسمانياب  ركص2
 يغادلوكن  ر ا تسد3
 لينرببي خ ي  رسي4
ربسرص ر ي ن اق5
 مناتكلي اس و ك6
ضامغادحل م  م هاب7
 رماقرن ه ن  تسو8
امسناوت  ا د ابع9
 انناجيب رش ا ول10
 نتاولج  ز ر سي11
 قدصدرزا و ه  برس12
 يرورسابج ن  د راي13
 ايهوهاي  د ن تن14
 دنبناهدمي ه ا ربا15

 

جدول شماره 94/731

ب جدول شماره  94/730
جوا

 
افقی:

1-شلوغ بازی- از آثار عطار نیشابوری
2-مایــه حیات- در برابر غیر رســمی- از 

جواهرات
3-از ســیارات منظومه شمســی- کمک- 

مؤسس
4-دوســتی- از نوشیدنی‌های حرام- رشته 

کوهی آمریکایی- پیروزی
5-نوعی تب- قند دم بریده- نقش

6-معامله کالا به کالا- ماهیگیر
7-رشدیافته‌تر- قاتل- از ماه‌های خارجی

8-از هنگام گذشته- ناشنوا- ریشه- چرک
9-ترازو- هدف- کشت بارانی

10-مثل و مانند- همدســتی در کار خلاف- 
ضربه با سر به توپ

11-تنبل- از توابع تهران- پودر کشــنده- 
درخت زبان گنجشک

12-از چهره‌های شقی در ماجرای کربلا- از 
میوه‌های تابستانی- قیافه- باران‌زا

13-افسار- مشهور- منسوب به مانی
سیاســی  شــهرهای  از  14-فرخندگی- 

عربستان- سطح
15-مبتنی بر نوآوری- کنایه از خبردار کردن

 عمودی:
1-صفت خفاش- از القاب رودکی

2-پهلوان- دیدنی- بت‌پرست
3-خسارت- خشمناک- پرچم

4-اجداد- میخ- فرمان- چاشنی خطرناک
5-سرآمد- از آرایه‌های ادبی- توان

6-هجرت کننده- حرف نفی ابد در عربی

94- 731  جدولرودكي  
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 طرح: عصرمردم 

7-راه- دولا- نوعی خودرو
8-ظاهر ساختمان- حافظ در این قرن می‌زیست- قبل از 

برخی افعال می‌آید
9-پرواز- پدر عرب- از خودروهای فرانسوی

10-واحد پول- از شهرهای هند- مخالف
11-خاندان- معالجه- موضوع

12-بازی- زینت ناخن- مظهر پلیدی در فرهنگ ایرانی- از 
افسران جنگجوی اشکانی

13-جمع طلبه- همنشین قوری- خباز
14-از بازی‌های قدیمی- شرکت تضمین کننده خسارت- 

رایحه
15-رشد یافته- یک بازه تحصیلی دانشجو- از توابع شیراز

6گوناگون 5Oct 19، 2015 محرم  1437 دوشنبه 27 مهر 1394  سال بیستم     شماره 5598

سودوکو  

شیوه حل جدول سودوکوجدول شماره 94/205
یک سودوکوی معمولی دارای 
9 ســتون عمــودی و 9 ردیف 
افقی اســت که توسط خطوط 
پررنگ‌تر بــه 9 جعبه 3 در 3 

تقسیم شده است.
تعــدادی از خانه‌هــا در این 
هســتند  عدد  دارای  جــدول 
و وظیفه شــما این اســت که 
خانه‌های خالی را پر کنید طوری 
که هیچ عددی در یک ســتون، 

ردیف و جعبه تکرار نشود.
اعــدادی که در هــر ردیف و 
ســتون قرار می‌گیرد از عدد 1 
تا 9 را شــامل می‌شود و نباید 

تکراری باشند.

جواب جدول شماره  94/204
205 206
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